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 چکيده 
های مختلف است که به تعبیر یونگ »ضمیر  ای مردمان سرزمین ها و اندیشة اسطوره ی ادبی ملتمتون حماسی، کارنامه

هایی  ای در متون حماسی علاوه بر کارکرد اصلی خود، ویژگیابزارهای اسطورهشود. برخی از  ناخودآگاه جمعی« ملت خوانده می

ای عصا در متون  تحلیلی، کارکرد اسطوره -به روش توصیفی فراتر از سرشت طبیعی خود و نقشی نمادین دارند. در این پژوهش

که عصا در متون حماسی ملی    دهد نتایج حاصل از این پژوهش نشان می حماسی ایران و جهان بررسی و تحلیل شده است.

های شاهان ایران باستان، نماد قدرت و ایران به عنوان یکی از لوازم بایستة پادشاهی نقش زیادی ندارد در حالی که در نگاره

های ملی ایران رسد: گرز در شاهنامه همان کارکرد عصا را دارد. برخلاف حماسه شود. به نظر میها قلمداد میمشروعیت آن 

تون حماسی ملل جهان، عصا یا چوبدستی شاهی یکی از ابزارهای نمادین خدایان و الهگان، پادشاهان، پهلوانان، قاضیان  در م

ها خاصیت جادویی هم  ای دارد. عصا در حماسهرود و در آیین بار و سوگند کارکرد بنیادین و اسطوره و کاهنان به شمار می

بخشی، پیشگیری از نبرد، کمک به پیروزی در نبرد، پرداختند. خاصیت نیروپیکر میها با عصا به تبدیل صورت و  دارد و الهه

 های ملی ایران و جهان است.     نشان دادن قدرت و کمال پختگی از موارد دیگر کاربرد عصا در حماسه

 های جهان.های ملی، حماسه: اسطوره، عصا، حماسه ی کليدی هاژهوا
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 . مقدمه 1

با حرمت و قداست    بینی مردمان باستاناسطوره به نوعی گویای فرهنگ و جهان است که مردمان آن روزگار 

های  کردند. در زماننگریستند و جریان زندگی خود را بر مبنای این اساطیر تنظیم و استوار میمی  ای به آنویژه

های جامعه در طول  بر اثر گذشت زمان و دگرگونی  ها از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بودند؛ ولیگذشته، اسطوره

ها با دستیابی بشر به مجهولات ذهنی خود بیشتر شد و دایرة  اند. این دگردگونیها نیز دگرگون شدهتاریخ، اسطوره

ها در سالیان دور و پیش از اختراع خط به نگارش درآمده و به صورت  تر کرد. به دلیل اینکه اسطورهاسطوره را تنگ 

ایی به جامعة دیگر نیز منتقل شده است؛ در این میان  ها از جامعهشفاهی، سینه به سینه نقل شده و برخی از آن

های ملل،  های مشترکی وجود دارد که در میان ملل مختلف یکسان است؛ ولی در طول زمان در بین اسطورهاسطوره

توان  ناشی از مقتضای فرهنگی،  ها را میرات و تفاوتی یک ملت، تغییراتی به وجود آمده است. این تغیییا اسطوره

 اجتماعی و جغرافیایی دانست.   

پرورنده        مامی  به  اسطوره  و  است  اسطوره  زاییدة  دارند: حماسه،  با هم  تنگاتنگی  رابطة  و حماسه  اسطوره 

ة راستین و بنیادین تنها از  بالاند. حماسپرورد و میزاید و آن را در دامان خویش میشباهت دارد که حماسه را می

شود )کزازی،  ای دیرینه پدیدار میآید و در فرهنگ و ادب مردمانی دارای تاریخ کهن و اسطورهدل اسطوره بیرون می

1376 :58 .) 

های ملل مختلف نشانگر ای است. مقایسة حماسهها، ابزار و اشیای اسطورهیکی از موارد مشترک در حماسه      

ای  اسطوره  -ای مشترکی در اساطیر ملل وجود دارد و نقش این ابزارهای فانتزیآن است که ابزارآلات و اشیای اسطوره

م است. این ابزارها علاوه بر کارکرد اصلی خود،  در ترسیم و بازسازی ساختار اجتماعی جوامع کهن برجسته و مه

ها و مختصاتی هستند که از سرشت طبیعی خود  همچون یک نشانه و علامت خاص نیز کاربرد دارند و دارای ویژگی

شود؛ ولی مفاهیمی غیر از ابزار جنگ را نیز در خود  ابزار به کار گرفته میها همانند رزمروند؛ برخی از آنفراتر می
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توان به عصا  ای میدهند. از جملة این ابزارها و اشیای اسطورهند و هویت و فرهنگ یک قوم  و ملت را نشان میدار

 دستی شاهی اشاره کرد.و چوب

ای  های اسطورهای در متون حماسی حائز اهمیت است؛ به این دلیل که همسانیبررسی ابزارهای اسطوره     

تحلیلی،    – دارد. در این پژوهش به روش توصیفیناخودآگاه ذهنی بشر پرده برمی  کند و از سرچشمه ملل را آشکار می

نامه، فرامرزنامه، جهانگیرنامه، برزونامه و داستان کک کوهزاد(  نامه، بهمنمتون حماسی ملی ایران )شاهنامه، گرشاسپ

بررسی و وجوه تشابه و تمایز این  های هندی و بابلی(  اید، حماسهو متون حماسی جهان )گیلگمش، ایلیاد، ادیسه، انه

 شود. ای در این متون حماسی تبیین میابزار اسطوره

 . پيشينة پژوهش 1-1

ای و دینی و عرفانی عصا به نگارش درآمده است؛ ولی به صورت مطلق بر  دو پژوهش در حوزة جایگاه اسطوره

ای با عنوان »بررسی جایگاه و نقش عصا  لهاند. حیدری و همکاران در مقاروی متون حماسی ایران و جهان نپرداخته

اند. تفاوت این  های اساطیری و دینی و عرفانی تبیین کرده( کارکرد عصا را در بخش1397در اساطیر و ادیان« )

مقاله با پژوهش حاضر در این است که در آن نگاهی اجمالی به متون اساطیری شده است و در بخش دینی و عرفانی  

های ملی،  اند؛ ولی در پژوهش حاضر علاوه بر بررسی شاهنامه و دیگر حماسهرکردها اشاره کردههای کابه همسانی

های یونانی، سومری، رومی، بابلی، هندی نیز با توجه به متون حماسی توصیف و  های جهان از جمله: حماسهحماسه

ها و باورهای باستانی« از  آن در فرهنگ اند. کاویانی پویا و امیری زرند نیز در »عصا و جایگاه نمادین  تحلیل شده

های جهان در این پژوهش بررسی نشده  اند که حماسههای باستانی نگریستهدیدگاه تاریخی به جایگاه عصا در تمدن

  است.

 . مباني نظری 2

 . حماسه و ارتباط آن با اسطوه1 - 2
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لابت در امر دین و جنگ اطلاق  ای عربی از مادة حمس است که بر معانی دلاوری، شجاعت و صحماسه واژه

رود که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی،  (. حماسه نوعی از اشعار وصفی به شمار می63:  4،  1367شود )طریحی،  می

شود  ها میهای قومی و فردی است به صورتی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنها و بزرگیافتخارات، مردانگی

داند؛ از دیدگاه او منظومة حماسی  لازمة منظومة حماسی را تنها جنگ و خونریزی نمیالله صفا  ( ذبیح3:  1333)صفا،  

های قوم، نمایندة آرا و عقاید و تمدن او نیز باشد و این  ها و مردانگیکامل آن است که در عین توصیف پهلوانی

یا بخشی از تمدن یک    گاه تمدنهای حماسی مهم جهان وجود دارد. همچنین حماسه تجلیویژگی در همة منظومه

 (.  10-9آید یا در حال وجود یافتن است )همان: ای است که به وجود میملت در لحظه

گیرد: تاریخ، زندگی فردی، تخیل محض و روایات جاری کتبی و شفاهی شامل  حماسه از چهار اصل نشأت می    

نوع )خالقی از هر  اینت(. بدین ترتیب می113:  1388مطلق،  قصه و اسطوره  از  وان  گونه نتیجه گرفت که حماسه 

اسطورهترکیب چند عنصر تشکیل می مایهشود که  و  از آنها  اساطیری یکی  به دلیل  105هاست )همان:  های   .)

هاست که  اهمیت و تشخص بیشتر این عامل در کنار عوامل سازندة دیگر همچون فولکلور، افسانه، تاریخ و امثال این

(.  77و    130:   1374اند )بهار،  سه را صورت تغییر یافتة اسطوره و زاییده از بطن آن دانستهبعضی از پژوهشگران حما

ها که از سنتی  ها قرار دارد. حماسههای حماسی و پهلوانی و افسانههای اقوام، داستانبه عقیدة بهار، در کنار اسطوره

ها از نظر بازگویی  یا ملت هستند. حماسهاند؛ مدعی بازگویی حقایق حوادث گذشته یک قوم  شفاهی نشأت گرفته

(. حماسه همانند اساطیر به طور معمول نقشی  373:  1391ها شباهت دارد )همان،  حقایق حوادث گذشته با اسطوره

نمودگان فرهنگی جامعة خود را به همراه دارد و  ایدئولوژیک، اخلاقی و رفتاری در جامعه است و بسیاری از کهن

کهنمی این  در  نتواند  مستتر  و  غیرمستقیم  صورت  به  دارند  که  اخلاقی  ایدئولوژیک  نقش  با  را  فرهنگی  مودگان 

های خود در طول سالیان طولانی در جوامع سنتی انتقال دهد و بدین روی دارای خویشکاری است. بدین  داستان

کهن به صورت شاهان    توان از ارتباط نزدیک بین حماسه و اسطوره سخن گفت؛ بسیاری از خدایان اقوامصورت می
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های آن قوم به  شوند و بسیاری از پهلوانان و شاهان کهن بزرگ یک قوم در اسطورهها ظاهر میو پهلوانان در حماسه

 (.  374شوند )همان: صورت خدایان پدیدار می

  - 1رد ذکر کرد: »توان این موادلایل اصلی کلی تبدیل اسطوره به حماسه بر پایة روایات و منابع ایرانی را می      

به  اسطوره پیرایی و در نتیجة آن، درآمدن اساطیر  به دوران  باوری  از روزگار اسطوره زیستی/  حرکت فکری بشر 

های  ها و گزارش روایات و معتقدات اساطیری بر پایة پسندها و نگرشعصر پهلوانی ملت  - 2های خردپذیرتر  قالب

های ناشی از آن در  ستان یا رواج یک باور و اسطوره و دگرگونیجایی مکان نقل یک داجابه  - 3طبقة جنگجویان  

(. ده نوع تغییر  1:  1385های راویان به هنگام نقل روایات )آیدنلو،  تصرفات و دخالت  -4های حماسی متأخرتر  داستان

محدودیت  -1نیز در تفاوت و رابطة میان اسطوره و حماسه و یا اینکه در تبدیل اسطوره به حماسه قابل ذکر است: »

  - 6شکستگی    - 5جایی یا دگرگونی  جابه  - 4کاهش صبغة قدسی و مینوی )زمینی شدن(    - 3حد مکانی    - 2زمانی  

 (. 2فراموشی« )همان:   -10حذف  -9ادغام یا تلفیق  -8قلب یا تبدیل   -7انتقال 

 . بحث و بررسي3

 . عصا یا چوبدستي شاهانه3-1

 ها. از لوازم خدایان و الهه3-1-1

سازان  رود که دارای نیرو و قدرت فراطبیعی است. مجسمهیکی از ابزارهای خدایان به شمار می  یا چوبدستیعصا  

اند که بر روی تختی نشسته و چوبی در دست دارد که به  زئوس، تواناترین خدایان را به سیمای مردی تصویر کرده

(. هرا، همسر  540: 1387دانستند )هومر، تیر میمنزلة صاعقه است به این دلیل که مردم یونان صاعقه را یک قسم 

ای سوار است و به یک  که بر تختی نشسته یا بر گردونه انددادهای نشان  را به شکل ملکه زئوس و الهة آسمان و ماه

(. هرمس را علاوه بر خدای باد، خدای  541شود )همان:  ای دیده میدست او چوبی هست و بر بالای آن چوب، فاخته

برد )همان:  گفتند و معتقد بودند: چوبک زرینی به دست دارد و ارواح را به دوزخ میستی و خدای رؤیاها نیز میتندر
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  82: 1378شود )همان، های ادیسه، هرمس در حالی که چوبدست زرین به دست دارد؛ توصیف می(. در بخش544

اند که بالاپوشی در بر دارد و  تختی مجسم کرده(. در اساطیر یونان هادس یا خدای مردگان را بر روی  167و    166و  

اوست )همان،   به دست  است )همان،  548:  1387چوبدستی  به دست تصویر شده  آتنه هم چوبدستی   .)1378  :

کشد و چوبدست گران خود را  رود؛ او از کورة آهنگری دست می(. زمانی که تتیس به دیدار هفائیستوس می220

میبرمی تتیس  نزد  به  و  )همان،  دارد  انه403:  1387رود  در  طوفان(.  سرزمین  ائولی،  که  اید،  سرزمینی  هاست؛ 

سنگ، چوگان  توفند و ائول بر فراز ستیغ بلندترین تختهخیزند و در آن میتندبادهای سرد و سرکش از آن برمی

رانبار از کوهساران بلند  ای گهای سیاه در زیر تودهها و تندبادهای پربانگ را در مغاکفرمانروایی در دست، طوفان

کند  ( ژونون با خواهش و لابه از ائول درخواست می22:  1390دارد )ویرژیل،  دربند کشیده و به فرمان خود نگه می

که لگام از بادها برگیرد تا ناوگان ترواییان را در دریا فرو برد. ائول تمامی آنچه را از آن برخوردار است از جمله:  

آرامد و چیرگی و قدرتش  نروایی، مهر و نواخت ژوپیتر، بالینی که در میهمانی خدایان بر آن میپادشاهی، چوگان فرما

آهنین خود بر دیوارة کوه    نهد و به هنگام گفتن این سخنان به کمک نیزةها و تندبادها را در گرو او میبر طوفان

بیرون میتهی میمیان به  و دمان  بادها آسیمه  و  )همان:کوبد  نیرنگ و خشم  23  تازند  ژونون که  برادر  نپتون،   .)

خواند تا از جانب او به پادشاه خود بگویند که سرنوشت،  شناسد اوروس و باد باختر را پیش خود میخواهرش را می

(. بدین ترتیب 25انگیز سه شاخه را به نپتون ارزانی داشته است نه به او )همان:  فرمانروایی بر دریاها و نیزة هراس

ها بوده است.  وان چوگان فرمانروایی یا نیزة آهنین را از لوزام پادشاهی ائول و نپتون برشمرد که از ملزومات آنتمی

کند. او برای گرفتاری  ای که در دست دارد دریا را زیر و زبر میشاخهدر ادیسه نیز پوزئیدون، لرزانندة زمین، با سه

(.  88:  1378انگیخت و زمین و دریا را با هم از ابر تار کرد )هومر،  یها و بادهای گوناگون را برماولیس همة توفان

گفتنی است که نپتون در اساطیر رومی با پوزئیدون در اساطیر یونانی قابل تطبیق است. در اساطیر هند این نیزة  
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جوهر متشکلة    یا عصای سه شاخة شیوا اشاره به سه  ( نیزه254:  1389اند )شایگان،  سه شاخ را سلاح شیوا دانسته

 (. 256جهان یعنی صفات ایجاد و بقا و فنای او دارد )همان: 

ی ایشتر،  ها خاصیت جادویی دارد؛ چنانکه در حماسة گیلگمش، الههها در حماسهچوبدستی خدایان و الهه    

ای دیگر  نمونه   (.54:  1382کند )گیلگمش،  نوازد و به گرگی تبدیل میبان را با چوبدستی خود میخاتون خدایان گله

از خاصیت جادوگری چوبدستی ایشتر آن است که او ایشولانو، پدر باغ آسمانی خود را با چوبدستی تبدیل به دلالو  

 تواند به معبد صعود کند و به باغ برگردد )همان(. کند و دیگر نمیکند و جایگاه او را پارگین منزل می)قورباغه( می

برد یا کسانی را که در  ها را به خواب فرو مینوازد؛ آنزادگان را میمان آدمیدر ایلیاد نیز چوبدستی هرمس چش  

رفته فرو  سنگین  میخواب  بیدار  )هومر،  اند  چوبی  514:  1387کند  که  دارد  نام  »سریسه«  هرمس  چوبدستی   .)

مس یا آگریفونت (. در ادیسه نیز هر543کند )همان:  سحرانگیز بود که علاوه بر خواب یا بیدار کردن، مسخ هم می

پوشد و سپس چوبدستی خود را  افزار آسمانی خود را میخواهد به نزد کالیپسو برود ابتدا پایپیامبر موقعی که می

گیرد. این چوبدستی همان خاصیت افسون در ایلیاد را دارد؛ چوبی که اگر بخواهد با آن چشم مردم را  به دست می

(. علاوه بر این، هرمس با این چوبدستی زرینش  81:  1378کرد )هومر،  می  خواباند و دیگران را از خواب بیدار می

(. در یک مورد نادر در ایلیاد از چوبدستی هرمس  398-399کرد )همان:  روان افراد را به سمت دوزخ نیز راهبری می

های سپاه  دهجویی« یاد شده است؛ در بخشی از این کتاب، هومر به معرفی اجمالی سرکربا عنوان »چوبدستی صلح

زادهمی اودور پسر پولیمل مهربان،  این زن را در میان دستة  پردازد: راهنمای دستة دوم  ی فیلاس است. هرمس 

الهه میخوانندگان  پرهیاهو  شکارهای  میان  در  زرینش  کمان  که  دید  دلدادهای  با  درخشید؛  و  شد  او  زیبایی  ی 

 (. 349: 1387اودور نتیجة آن است )هومر،  جویی خود به ساختمان بلند کاخی رفت وچوبدستی صلح

ای گرد سر، گرز جنگی در دست راست و عصای صلح در دست چپ تصویر در اساطیر بابلی نیز مردوخ را با هاله

)ساندرز،  کرده )همان:  150:  1373اند  چنانکه  152(؛  دارد؛  جادویی  خاصیت  ادیسه  در  نیز  سیرسه  چوبدستی   .)
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: 1378کند )هومر،  ها را به خوک نه ساله پیکرگردانی میزند و آنیاران اولیس میسیرسه چوبدستی خود را به  

ی دیگر از اعمال خارق عادت چوبدستی در تبدیل صورت اولیس مشهود است »آتنه چوبدست  (. نمونه165-166

سرش فرو ریخت؛  دار کرد؛ موهای زرینش را از  خیزش چینخود را بر او زد. پوست زیبای او را بر روی اندام سبک 

های او گذاشت و دیدگانش را که از آن پیش آن همه زیبا بود تار کرد؛ به  پوست مرد بسیار پیری را بر همة اندام

ای ستبر از هم گسیخته و چرکین، که از دودهای انبوه آلوده شده بود بر  تنهای فرسوده و نیمپوشش، ژندهجای تن

ای ناهنجار و پر از سوراخ با ریسمانی  را بر او پوشانید. سپس چوبی و چنته  تن او انداخت. پوست فراخ گوزن تندروی 

(. آتنه زمانی که اولیس را برای دیدار فرزندش تلماک به حالت اول  226  - 227بند به او داد« )همان:  به جای جامه

نیز آتنه چوبدستی خود    ی دیگر(. در نمونه271-270زند )همان:  گرداند؛ چوبدست زرین خود را به او میخود برمی

پوشاند تا شناخته نشود  ارزشی بر پیکر او میی بیآورد و جامهزند و او را به شکل پیرمردی درمیرا به اولیس می

گرد یا مرد  ها با این ابزار توانایی آن را داشتند که شخص را به صورت دوره(؛ بنابراین خدایان و الهه279)همان:  

ها آسان بود که  دانستند؛ برای همین برای آندرآورند؛ زیرا آنان را خدایان آسمان پهناور میی مناسب  جوان با جامه

ها این  ها حاکی از آن است که خدایان و الههزاد بدهند. بدین ترتیب این نمونه فروغ زیبایی یا زشتی را به آدمی

این ابزار در  دادند. خاصیت جادویی ام میچوبدستی جادویی را همراه خود داشتند و با آن تبدیل صورت و پیکر انج

 شود.شود؛ چنانکه عصای آن حضرت به اژدها تبدیل میداستان حضرت موسی هم به وضوح دیده می

نیرو     کاربردهای عصای خدایان، خاصیت  از  دیگر  در حماسهیکی  آن  است؛بخشی  جهان  با    های  پوزئیدون 

تر و  شود؛ پاهایشان سبک روی آسمانی در تمامی اندامشان پراکنده میزند؛ نیچوبدستی خود به دو برادر آژاکس می

(. بدین ترتیب قدرت و نیروی باطنی از جانب خدایان با عصا به  284:  1387گردد )همان،  هایشان دلیرتر میدست

 شود.زمینیان منتقل می
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و پیک از فرستادگان زئوس و آدمیان  ایدئوس و تالتیبیوس د  از موارد دیگر کاربرد عصا، پیشگیری از نبرد است؛    

که یکی از سوی مردم تروا و دیگری از سوی مردم آخایی آمده بودند؛ چوبدستی خود را در میان آژاکس و هکتور  

 (. 175خواهند تا از سرسختی در نبرد دست بردارند )همان: دارند و از آنها مینگاه می

عواقب جبرانبی     به چوبدستی خدایان  به دنبال داشته است؛احترامی  را  به گلوکوس، پسر    ناپذیری  دیومد 

خرد پسر دریاس  کنم. لیکورگ بیگوید که اگر تو از خدایان هستی بدان که من با خدایان ستیزه نمیهیپولوک، می

شراب(    با ایشان که درافتاد؛ روزگارش بسیار زود به پایان رسید. او بر فراز کوه مقدس نیسا، دایگان دیونیزوس )خدای 

کش به آن ضربت زد؛ از دستش  را که نوشخواری برپا کرده بودند؛ دنبال کرد. چوبدستی او را که این شاهزادة مردم

افتاد. دیونیزوس گریخت و خود را به دریایی انداخت تا اینکه تتیس او را در میان بازوان لرزانش گرفت. خدایان به  

که پسر کرونوس او را نابینا کرد و همة خدایان او را از جایگاه آدمیان راندند  این شاهزاده با دلی آزرده نگریستند تا این 

 (. 153)همان: 

 . از ابزار پادشاهان 3-1-2

از  در حماسه ابزارها و اشیایی هستند که صرفنظر  از خدایان صاحب  به تبعیت  پادشاهان  ایران و جهان،  های 

کنند. در  شوند و گاه بر معانی مختلف دیگر نیز دلالت میکارکرد اصلی خود، نشانة خدایی و پادشاهی محسوب می

خواهد که به آبادانی جهان همت گمارد و آن را فزونی  وندیداد دربارة جمشید آمده است: اهورامزدا از جمشید می

رم،  پذیرد که در دوران پادشاهی او باد گبخشد و سالار و نگاهبانی جهان را بر عهده بگیرد. جمشید به این شرط می

دهد: یکی انگشتری زرین و دیگری عصای سرتیز که  باد سرد، بیماری و مرگ رخ ندهد. اهورامزدا دو ابزار به او می

کند  شود؛ اهورامزدا جمشید را آگاه میبه زر گرفته بود. زمانی که از شهریاری جمشید، سیصد زمستان سپری می

گاه جمشید رو به  های سوزان پر شده است. آنرغان و آتشکه زمین از چهارپایان کوچک و بزرگ، آدمیان، سگان، م

آورد و و با عصای  رود و زمین را با انگشتری زرین به حرکت درمیسوی جنوب، به سمت روشنایی و راه خورشید می
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گوید: ای سپندارمذ )امشاسپند نگاهبان زمین و دختر اهورامزدا( فراخ و  گونه می کند و اینسرتیز خود سوراخ می

دراز شو تا بتوانی چهارپایان کوچک و بزرگ و آدمیان را بر خود جای دهی و جم زمین را یک سوم بیش از آنچه  

تر ساخت. بعد از ششصد زمستان و نهصد زمستان دیگر از شهریاری جمشید، این ماجرا به همین  تر و فراخبود، بزرگ

(. نکتة مهم دربارة عصای  669-665: 1385زد )اوستا، ساشود و زمین را دو سوم و سه سوم فراخ میشیوه تکرار می

   دهد.شدند؛ چنانکه اهورامزدا نیز آن را به جمشید میشاهانه آن است که پادشاهان از جانب خدایان صاحب آن می

فرمانروای آسمان برای زئوس،  را هفائستوس صنعتگر  آگاممنون  به  عصای شاهی  را  آن  بود. زئوس  ها، ساخته 

آور خدایان و پلوپس آن را از دست هرمس پذیرفته و به آتره، پادشاه توانا، تقدیم کرده بود و آتره نیز هرمس، پیام

در هنگام مرگ آن را به فرزند خود، تیست )برادر آگاممنون(، واگذار کرده و تیست هم آن عصا را به آگاممنون  

(. چوبدستی پروتوس  62:  1387وایی کند )هومر،  سپرده بود تا به وسیلة آن بر سراسر آرگوس و جزایر بسیار فرمانر

(. در ایلیاد به صورت مکرر  154آورد؛ زئوس به او داده بود )همان: پادشاه را نیز که مردم آرگوس را به فرمان در می

گوید: »زئوس چوبدستی  به اصالت این چوبدستی اشاره شده است: دیومد، از سرکردگان آخایی، نیز به آگاممنون می

گوید: تو بر مردم  (. نستور هم خطاب به آگاممنون می202داد و تو را بر همة شاهان برتری بخشید« )همان:    به تو

ها باشی )همان:  بختی آنها را به دست تو سپرده است تا نگران نیک بسیاری فرمانروا هستی و زئوس چوبدست و آیین

(. 309داشته است )همان: د، و آن را ملازم خود میکر(. آگاممنون در هنگام سخن گفتن به این عصا تکیه می203

فرستد تا او را وادار کند تا با همة سپاهیان  زمانی که زئوس به خواهش تتیس رؤیایی فریبنده را به بالین آگاممنون می

ندازد  اکند و شمشیرش را به دوش میافزار برتن می یونان دست به جنگی خونین بزند. او بعد از بیداری جامه و پای

(؛ بنابراین 60شود )همان:  دارد و برای رایزنی با مردم آخایی رهسپار میناشدنی« نیاکان را برمیو »چوبدستی تباه

  عصای شاهی آگاممنون با صفات »تباه ناشدنی« و »جاودانی« عطایی از جانب زئوس است.
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شود  بر تخت نشستن پادشاهان انجام می  گذاری وهای ملی ایرانیان، مراسم تاجتوان گفت که در حماسهدر کل می

اید در  گیرند؛ در انههای جهان پادشاهان عصا، چوبدستی و یا چوگان شاهی را در دست میدر حالی که در حماسه

گونه آمده است: »بر بنیاد کرداری بشکوه، هر نو پادشاهی در آن کاخ،  توصیف مراسم کاخ شاهی لورانت پیکوس این 

فرمود تا نخستین تبرهای زیورینه را که نشانة سروری و خواجگی بود، در  گرفت و میدست میچوگان شاهی را به  

رسند برای شناختن  ی تیبر می(. انه و سپاهیان تروایی بعد از اینکه به کرانه228:  1390برابر او ببرند« )ویرژیل،  

مبران، چوبدستی در دست دارند؛ همانند  ها همچون پیاشوند؛ آنهای دریا پراکنده میشهر، مرزهای کشور و کناره

اید زمانی که لاتینوس در مقابل انه سوگند  های پایانی انه(. باز در بخش227ای از زیتون )همان:  پیامبر آشتی، شاخه

ها رشتة همبستگی با انه و یارانش را از هم نگسلند؛ سخن خود را در راستی و درستی به  کند که ایتالیایییاد می

کند که در سوی راست او جای دارد. چوبدستی که بعد از آن که در جنگل از تنه  رمانروایی خود همانند میچوگان ف 

گسترد؛ او دیگر  ای نمیرویاند و سایههای سبک و نغز نمیهایی با برگو پایة محکمش بریده شده است؛ دیگر شاخه

پاره که پیش از این درخت بوده است؛  : این چوبمادری ندارد و با تیغ، گیسوان و بازوانش را از دست داده است

 (.  395ی پادشاهی باشد )همان: امروز هنرمند آن را در چنبری مفرغی و زیبا، به بند کشیده است؛ تا نشانه

رسد گرز در شاهنامه همان کارکرد عصا را دارد؛ چنانکه دربارة بر تخت نشستن کیخسرو و فریدون  به نظر می    

 آمده است:  

 جهـانجوی بر تخـت زریـن نشست            به سر بـرش تاجـی و گرزی بـه دست

 ( 464: 2، 1369)فردوسی، 

 گــرزة گاو پـیـکر بـه دست شـهنشاه بر تخـت زریـن نشـست             یکـی  

 (349: 4، 1373)همان،                                                               

 دگـر آفـریـن بــر فـریـدون بـرز              خـداونــد تــاج و خـداونــد گــرز
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 (143:1، 1366)همان، 

 ة گـاوپیکر بـه دســت چهارم به تـخت مـهی برنـشست              یـکی گـرز

 ( 237:  2، 1369)همان،                                                               

های باقی مانده از دوران هخامنشیان است؛ یکی  نگاشتهی کاربرد این ابزار در سنگ نکتة جالب توجه درباره    

م  1936های هیأت آمریکایی در سال  است که در نتیجة حفاری  ها دربارة آیین بار داریوش اولنگاشتهاز این سنگ 

دار بر تخت نشسته و  خانة تخت جمشید کشف شده است. در این تصویر داریوش با جامة گشاد و چیندر محل گنج

کمربندی به میان بسته است و کلاه بلند معروف به کیداریس یا تیارا بر سر دارد. در دست راست پادشاه عصای بلند  

ای از زر است و در دست چپ او گل نیلوفری با ساقة بلند و دو غنچه در راست  اهی قرار دارد که سر آن دارای لولهش

گونه که مشهود است عصای پادشاهی بلند بوده و با قبة  (. همان187:  1388مطلق،  شود )خالقیو چپ دیده می

ه است. اگر پادشاه در حال ایستاده باشد این  شدمدوری که به وسیلة یک حفرة بزرگ گرد بر نوک عصا نصب می

رسد. در نقوش دیگر همیشه شاه این عصا را در دست دارد و نشانة قدرت و  عصا به صورت نسبی، مقابل چشم او می

های دوران  نگاشته(؛ بنابراین در تصاویر مربوط به سنگ 17:  1346پادشاهی و برتری مقام پادشاهی اوست )بهنام،  

اید، چوگان شاهی در دست راست پادشاه قرار داشت. گذشته از جزئیات دیگر  توصیف بخش پایانی انههخامنشیان و  

نگاشته، در پشت پادشاه واقع در سمت راست آن، خشایارشا ایستاده است و جامه و آرایش صورتی همانند  این سنگ 

مطلق،  ن اندازه و غنچه وجود دارد )خالقیپادشاه دارد؛ ولی با این تفاوت که تنها در دست چپ او گل نیلوفر به هما

ها  ( بدین ترتیب ولیعهد عصای پادشاهی نداشته است. در آیین بار دربار عباسی نیز در برخی از این آیین188:  1388

به عضدالدوله با جامة سیاه و کلاه بلندی بر    الملةاین ابزارها مشهود است؛ خلیفه الطائع به منظور اعطای لقب تاج

قضیب یا عصای بلند در دست گفته شده در حالی که شمشیر پیامبر را بر کمر بسته و بر بالشی خز سیاه  سر و  

 (. 212-211: 1388مطلق، زرباف تکیه کرده است )خالقی
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شود عصای سلطنتی در اختیار او  در اساطیر بابلی نیز زمانی که مردوخ به عنوان شهریار کیهان تعیین می    

کند  (؛ بنابراین در اساطیر بابلی نیز علاوه بر اینکه مردوخ جامة شهریاری به تن می140:  1373ندرز،  گیرد )ساقرار می

 (.141دهند )همان:افزار به او میو عصای سلطنت و اورنگ و جنگ 

عصای شاهی یا عصای سلطنت از نظر ارج و مقام از دیگر عصاها برتر و والاتر بوده است؛ نستور خطاب به      

گوید: افتخار شاهی که عصای سلطنت دارد و پیروزمندی را زئوس نصیب او کرده است؛ با آن تو یکسان  س میآخیلو

آید که همة شاهان، عصای شاهی داشتند؛ زمانی  ی ایلیاد برمی(. بدین صورت از حماسه46:  1387نیست )هومر،  

گوید:  ن شنزار پیلوس، در میان انجمن سخن میکند؛ نستور، فرمانروای سرزمیکه آگاممنون رؤیای زئوس را بازگو می

(. آنان شاهان را  61»همة شاهان که عصای شاهی به دست داشتند از این شبان قوم خود فرمان پذیرفتند« )همان: 

گوید:  (. در ادیسه نیز عصا جزو لوازم شهریاری است؛ آتنه خطاب به زئوس می72دانستند )همان:  پروردة زئوس می

بخت، از این پس هیچ شاهی که عصای شهریاری به دست دارد به آرامش  ما، و شما ای خدایان نیک   »ای زئوس پدر

(. نکتة قابل ذکر در ادیسه آن است که هومر در مواردی که از شاهان  79:  1378و نکویی نخواهد گرایید . . .« )هومر،  

و   120و  79کند )همان: گران متمایز میگوید؛ با این صفت »شاهانی که چوبدستی شاهی دارند« را از دیسخن می

داده است. هر فردی که این چوبدستی را  ها را نشان می(. در واقع این چوبدستی به نوعی مشروعیت شاهی آن121

شد؛ آن هنگام  آورد و سخنش مورد قبول همگان واقع میگرفت نیرو و قدرت فراطبیعی به دست میدر دست می

گوید که یونانیان از تروا دست بشویند و به  ز نظر مردم برخلاف رؤیای کاذبه به مردم میکه آگاممنون برای آگاهی ا

شوند. اولیس برای منصرف کردن مردم »عصای جاودانی« را که  کشور خود بازگردند. مردم در پی بازگشت آماده می

ها را از  رود و آنم آخایی میهای مردگیرد و عصا در دست به سوی کشتیاز نیاکان به زادة آتره رسیده است؛ می

کرد که با صدای بلند یارانش را به  (. اولیس اگر با جنگجویی گمنام برخورد می65- 64دارد )همان:  حرکت باز می

گفت که باید یک فرد،  زد و با او به عتاب سخن میخواند؛ با عصایی که در دست داشت او را میبازگشت و گریز می
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د و آن هم کسی که زئوس عصای شاهی و حق داوری را که نشانة فرمانروایی است به او سالار و یک فرد شاه باش 

کند ؛با عصای  (. اولیس در ادامة این ماجرا، ترسیت را که در حق آگاممنون گستاخی می65عطا کرده باشد )همان: 

او را میشاهی پشت و شانه از برخورد عصای زرین شاهانه برجستگیهای  آلود در پشتش پدید  های خونکوبد و 

ها را از خود  (. پریام شاه نیز بعد از عتاب و ناسزاگویی با گروهی از مردم تروا با چوبدستی خود آن67آورد )همان:  می

 (.  511روند )همان: برند و از آنجا میمی ها نیز به آشفتگی او پیکند و آندور می

ی فرّ ایرانیان  شده شکل تجسم یافتهرف زئوس عطا میتوان گفت که عصای سلطنت در آثار هومر که از طمی

: 1394اند )غلامپور دهکی،  بخشیدهبوده است که شاهان به کمک آن به فرمانروایی و حکمرانی خود مشروعیت می

د.  انرود؛ او را با چوبدستی تصویر کرده(. در ایلیاد آن هنگام که اولیس همراه با منلاس به خاطر هلن به یونان می272

ماند، دیدگان  هنر باشد، آرام میکار و بیخاست، نخست مانند آنکه تازه»چون اولیس خردمند به نوبت خویش برمی

جنباند:  برد و آن را نمیدستی خویش را بدین سوی و آن سوی نمیدوخت، چوبانداخت، بر زمین میرا به زیر می

گونه که آگاممنون برای سخنرانی در میان مردم با عصا  همان(.  93:  1387گوییا مرد اندیشمندی بود . . .« )هومر،  

دهد؛ اولیس نیز برای تحریض مردم آخایی برای ادامة نبرد، در حالی که عصای  یا چوبدستی زرین خود داد سخن می

 کند )همان(.ها را مجاب میشاهانه آگاممنون را دست داشت، آن

شاهان     اختیار  در  موروثی  صورت  به  عصا  می  این  بخشقرار  در  زئوس،  گرفت؛  )دختر  آتنه  ایلیاد،  از  هایی 

آوری که بر مردم آرگوس فرمانروایی خواهد کرد؛ به  زادة نامگوید که آدمیپروردگار تباهی و گمراهی( به زئوس می

ی  جهان آمده است؛ همان اوریسته )پادشاه میسن( است؛ چون از بازماندگان توست؛ پس سزوار آن است که چوبدست

خواند و او آماتا را  اید ژنون، الکتوی دیو را از دوزخها فرا می(. در انه414شاهان آرگوس را بر دست گیرد )همان:  

گونه رشک و خشم او را بر  آشوبد تا در چهرة زنی فرتوت که کاهن ژنون بوده است، به نزد تورنوس برود و اینبرمی

ه آن همه کارهای بسیار تباه شود و چوگان فرمانروایی که در گرو و  کنی کانگیزد: تورنوس آیا تو تحمل میانه بر
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(.  237:  1390خوار او انه شود و اورنگش را به او بسپارد )ویرژیل،  بایستة توست، به داردانیان داده شود و میراث

به پادشاهان    (. بنابراین این چوبدستی از شاهان پیشین228شد )همان:  چوبدستی پیکوس به کیرینوس بازخوانده می

 رسید. پسین به ارث می

های جهان با گسترة شاهی در شاهنامه متفاوت است؛  مفهوم پادشاه و فرمانروا و قلمرو حکومت در حماسه    

اید فرمانروای گروهی از مردمان نیز چوگان شاهی در اختیار داشته است:  های جهان همچون انهچنانکه در حماسه

یانی را همراه با تاج و چوگان فرمانروایی به سوی من فرستاده است؛ بر آن است که من  »تارشون خود پیکان و ایلچ

خواهد که به اردوگاه بروم و فرماندهی مردم تیرنی را به عهده  های پادشاهی را بپذیرم؛ از من میها و نشانهدرفش

 (.271گیرم« )همان: 

(. در  293ی را در برابر دشمن داشته است )همان:  به دست آوردن چوگان شاهی دشمن در نبرد مفهوم پیروز     

راند و همسر  افکند؛ بر شهرهای یونانی فرمان میاید نیز هلنوس پریامی بعد از آنکه اورست پیروس را از پای میانه

(. روشن است که هر پادشاهی چوگان شاهی  99آورد )همان:  اش را به چنگ میپیروس ائاسیدی و چوگان شاهی

 د را داشته است. مختص به خو

 . از لوازم پهلوانان3-1-3

ایتاک را در میدان شهر گرد می انجمن جای میدر ادیسه زمانی که تلماک مردم  گیرد؛  آورد؛ چون در میان 

پیام سخنرانیپیزنور  از  قبل  را  او  چوبدستی  میآور،  دستش  به  انجمن  اش  میان  در  را  خود  بدبختی  دو  او  دهد. 

اینکه برمی یکی  دیگر    شمارد:  و  است  بوده  ایتاک  فرمانروای  این  از  پیش  که  است  داده  دست  از  را  خود  پدر  او 

ها از مزاحمت امیرزادگان  اند و او خواستار آن است که با کمک آنخواستگارانی که مادر و تلماک را به ستوه آورده

با چشمانی پر از اشک چوبدست خود    کند؛های خود را با خشم بیان میمشغولیایتاک رهایی یابد و بعد از اینکه دل

های  (. سپس مانتور، همنشین اولیس، که در هنگام رهسپاری با کشتی32-30:  1378افگند )هومر،  را بر زمین می
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گوید: »ای مردم ایتاک، اکنون بشنوید من  سپارد در بین مردم ایتاک چنین میخود همة خانمان خود را به او می

چوبدستی شاهی به دست دارد چه سودی هست به نرمی و خوشرویی بگراید و منش    گویم. برای شاهی که چه می

(. انه در تقدیم  38دادورزی خود را بنماید؟ بهتر آن است که بیدادگر باشد و کردارش ستمگرانه باشد . . .« )همان:  

گان فرمانروایی پریام را نیز به  های تروا به لاتینوس پور خدای فونوس پادشاه لاتیوم، چوهای بازمانده از شرارهارمغان

 (.      230: 1390دهد )ویرژیل، او می

 . از لوازم بار3-1-4 

آید؛  در ادیسه نستور پیر نیز این چوبدستی را ملازم خود داشته است؛ زمانی که نستور از خوابگاه خود بیرون می

نشست  ه فرزانگی خدایان بود؛ در آنجا میزنی بنشیند؛ نله که در رایهای زدوده با روکش فروزان میبر روی سنگ 

چون اهریمن مرگ او را نزد هادس برده است. »اینک نستور پیر، پشتیبان مردم آخایی بود، که چوبدست خود را  

 (.64: 1378داد« )هومر، بدست گرفته و در آنجا بار می

-ر جامة مادی و دارای ریش عصر هخامنشی تصویر شده است؛ مردی د  نگاشتةی دیگری که در سنگ صحنه    

تر از تخت شاهی ایستاده است؛ در حالی که در دست چپ عصایی بلند دارد؛ به دلیل  کوتاه مجعد و گوشواره، پایین

عصای بلندی که در دست دارد بارخواه نیست؛ بلکه رئیس بار و تشریفات دربار است این فرد عصا به دست، کسانی  

می بار  اجازة  که  نرا  به  مییافتند  پادشاه  )خالقیزد  تصاویر 199و  197و  194:  1388مطلق،  برد  به  باتوجه   .)

، عصای زرین و بلند پادشاه در دست راست او جای داشته است؛ ولی عصای ساده و در عین حال بلند  نگاشتهسنگ 

این صحنه که  است  است. گفتنی  او گزارش شده  تشریفات در دست چپ  ترسرئیس  در  اندک جزئیاتی  با  یم  ها 

گونه نتیجه گرفت که کسانی که وظایفی  توان این(. پس می189ی بار اردشیر نیز نقل شده است )همان:  صحنه

کنند نیز چنین  گیرند. حاجبانی که هیئت نمایندگی ملل را به پادشاه معرفی میدارند؛ عصای ساده را به دست می

گیرد و شاید این نیز  تشریفات عصایی به دست میعصایی در دست دارند. هنوز هم در بسیاری از کشورها، رئیس  
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(. در مجالس  18:  1346یادگاری از تشریفات دربار هخامنشی است که به نقاط دیگر نیز انتقال یافته است )بهنام،  

های پیشین داشته است، با عصای  باشی« را، که مقام حاجب را در دورهبار و جشن دورة صفوی نیز »ایشیک آقاسی

اند. همچنین »یساولان صحبت« نیز با چوبدستی در تالار مجالس برای اجرای فرمان  صع توصیف کردهطلایی و مر

باشی«، هم که سرپرستی پختن خوراک را بر عهده داشته است،  (. »توشمال241: 1388مطلق، ایستادند )خالقیمی

(.  242دی در دست داشت )همان:  آمد و چوبدستی بلن آوردند؛ خود به مجلس میپس از آنکه غذا را به مجلس می

ایستادند  روی شاه میباشی« و »صدراعظم« عصای مرصع در دست داشتند و روبهدر دورة قاجار نیز »ایشیک آقاسی

 (. 246باشی« همچنان رئیس نظم بار را بر عهده داشت )همان: ها بودند؛ »ایشیک آقاسیو مخاطب پادشاه آن

 . از لوازم کاهنان و قاضيان 3-1-5 

در ایلیاد، کریزس، کاهن معبد آپولون، پروردگار شعر و هنرهای زیبا و کمانداری و پزشکی و خدای آفتاب و  

های خدایی به دست داشت؛ برای بازخریدن  حامی غیبگویان، در حالی که عصای زرین آپولون کماندار را با ریسمان

آگاممنون می نزد  به  )هومر،  اسارت دخترش  با ریسمان49و    39-38:  1387رود  به  (. عصای زرین  های منسوب 

آپولون علامت کاهنی کریزس بوده است؛ مشهود است که افراد با نفوذ معنوی این نشانة خاص را در اختیار داشتند  

از دیگران مستثنی می ابزار  این  با  انهشدند و حمایت خدایان شامل حالشان میو  نوتوس، کاهنی  شد. در  نیز  اید 

نوازد  می  های تند و دمان را با آنای دارد که آبگاهبان پالادیوم را بر عهده داشته است؛ او تازیانهتروایی است که ن

غلتاند تا اینکه در چهارمین روز بر روی موجی ایتالیا را  و پالینور را در طول سه شب طوفانی بر گسترة دریا می

میمی به خشکی  را  خود  و  )ویرژیل،  بیند  مسابقة  (.  197:  1390رساند  وصف  از  بعد  را  منلاس  ایلیاد،  در  هومر 

اش را قبل از سخنرانی به  کند؛ یکی از پیکان او چوبدستیای مانندة یکی از خدایان معرفی میرانی، سرکردهگردونه

تواند در این گفتگو داوری کند و دادگری او در این گفتگو به حدی خواهد  گوید که میدهد و او با آنتیلوک میاو می

او میبود که هیچ از  نخواهند کرد. سپس  را سرزنش  او  آخایی  از مردم  برای  کس  یاد کند که  خواهد که سوگند 
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(. بر روی سپری هم که هفائیستوس برای آخیلوس  492:  1387شکست دادن او حیله به کار نبرده است )هومر،  

های شاهانه است. در همان  شویی و بزمها جشن زنادهد که در یکی از آنسازد؛ دو شهر باشکوه را نمایش میمی

شهر مردم در میدان همگانی جمع شدند. در آنجا در داوری گفتگوی بسیاری است و دو مرد با سر و صدای زیاد  

خواه را داده است و دیگری سوگند یاد  خورد که تمامی تنها سوگند میبها آماده هستند؛ یکی از آنبرای دادن خون

آورند و مردم نیز با بانگ و فریاد به  شی به او نرسیده است. هر دو برای سخن خود گواه میکند که کمترین بخمی

اند؛ انجمنی فراهم  های فروزان نشستهکنند. پیرانی که بر سنگ اند. پیکان، مردم را آرام میها دو گروه شدهیاری آن

گیرد و با  شکافد، چوبدستی میگش هوا را میها پیش از سخن گفتن، از دست پیکی که با باناند. هر یک از آنکرده

ها دو تالان زر، بهای رأیی است که بیش  دهند. در میان آنخیزد و یکی پس از دیگری رأی میآن چوبدستی برمی

 (. 407-406از همه دادگری در آن باشد )همان: 

نامبردار زئوس، ملاقات می     با مینوس، پسر  اولیس در جهان زیرین  نیز  کند که عصایی زرین در  در ادیسه 

کرد؛ مینوس از کسانی که در حالت نشسته یا ایستاده بودند در جایگاه  دست داشت و در میان مردگان دادورزی می

 (.  193: 1378خواست )همان،  هادس رأی می

ر مراسم اعطای درجة صوفی به شاگردان تصوف نیز این ابزار کاربرد داشته است؛ چنانچه  ی صفوی ددر دوره    

ها بر روی  آوردند. سپس آنها را به نزد پادشاه میشدند تا در زمانی مناسب آناین افراد در جلوی تالار جمع می

زد،  ها میخود سه ضربه بر نشیمن آنباشی« با چوبدست بلند  خوابیدند و بعد از اینکه »یساولشکم بر روی زمین می

بستند  گذاشتند و خنجر میبوسیدند. سپس تاج یا کلاه دوازده ترک صوفیان را بر سر میشدند و چوب را میبلند می

 (. 244: 1388مطلق، رفتند )خالقیو می

. گرشاسب دربارة  کند؛ عصا به دست دارد نامه هم زمانی که گرشاسب، برهمن رومی را دیدار میدر گرشاسب    

 پردازد:   اسرار جهان با او به گفتگو می
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 برهمن یکی پیر خمیده پشت         برآمد زکازه عصایی به مشت

 (312: 1354)اسدی،                                                          

ف  از کمال و  پختگی  ارتباط دارد و نشان  او  با کهولت سن  به دستی برهمن  از منظر  عصا  او است؛ ولی  کری 

نیز میاسطوره ایزدان و دیرینهتوان آن را کهنای  از  الهگی تفسیر کرد. در  الگویی  الگوها دانست و نماد خدایی و 

 شاهنامه نیز عصا نمودی از کهنسالی و گذر عمر است: 

 به جای عنانم عصا داد سال          پراگنده شد و برگشت حال 

 (379: 2، 1369)فردوسی،                                                         

های  این بحث در متون عرفانی نیز مصادیق زیادی دارد به طوری که یکی از لوازم پرکاربرد پیران طریقت در تذکره

 (. 700: 1376(؛ )ابن بزاز، 382: 1366)میهنی، عرفانی عصا است 

 گویان دار مرگ و پيش. از لوازم دروازه 3-1-6 

های ملل، ارتباط عصا یا چوبدستی با جهان مردگان است؛ زمانی که ژوپیتر،  نکتة حایز اهمیت دیگر در حماسه

به مأموریتی می بر صندلی متحرک خود سوار میفرزندش مرکور، را  ابتدا  او  شود و سپس چوبدستش را  فرستد؛ 

خواند و  دگان را، که رنگ به چهره ندارند، به بیرون میهای مردارد؛ با این چوبدست او از اعماق اورکوس، روانبرمی

زداید و چشمانی را  ها میکند؛ با این چوبدستی او خواب را از چشمانگیز راهنمایی میهای دیگر را به تارتار غمروان

ابرهای انبوه    انگیزد و در هوای آشفته از اش باد را برمیکند و با چوبدستیکه به مرگ بسته شده است، از هم باز می

(. در ادیسه نیز اولیس در جهان زیرین و سرزمین مردگان با تیرزیاس  128-127:  1390شود )ویرژیل،  شناور می

تیرزیاس کور آسمانیپیشگوی دیدار می و  کند؛  اهالی شهر تب است که چوبدست زرین در دست دارد  از  نژادی 

(. به این صورت  178و    172:  1378اش کرده است )هومر،  هبینی را بهرپرسفون، دختر زئوس، پس از مرگ او، روشن

او پیش گوید که هرمس یا  کند. همچنین در ادیسه سیرسه به اولیس میبینی میتیرزیاس آیندة اولیس را برای 
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(.  167کرد )همان:  آگریفونت که چوبدست زرین در دست دارد؛ همیشه آمدن تو را به این سرزمین پیشگویی می

یی را  تواند دایرهای برای پیشگو اهمیت دارد که »بدون یک چوبدست پیشگویی، پیشگو نمیبه اندازه این چوبدستی

 (.536: 2، 1382بر روی زمین بکشد تا خود را محصور کند و ارواح را احضار کند« )شوالیه و گربران، 

 . از ابزار سوگند یاد کردن3-1-7

است که ایدئوس، پیکی از فرستادگان زئوس و آدمیان، به سوی  شود؛ زمانی  یکی از مواردی که سوگند یاد می

های خود  هایی خود همراه با آنچه که با کشتیرود و پیشنهاد پاریس مبنی بر اینکه او همة داراییبازماندگان آتره می

از پس دادن همسر منلاس )هلن( سرباز می اما  به شما خواهد داد؛  ماز تروا آورده است،  آیا رضا  دهید که  یزند. 

هیاهوی جنگ را فرونشانید تا کشتگان را در گور کنند و سپس به جنگ بپردازیم؟ دیومد دلیر در میان همة مردم  

کنند و  های پاریس و هلن را نگیرد. همة سران او را ستایش میکند که هیچ کس خزانهانجمن، اظهار امیدواری می

ا از زبانشان شنیدی و رأی مردم با احساس من یکی است؛ اما  گوید که پاسخ مردم آخایی رآگاممنون به پیک می

اند  دارم تا کشتگان را به گور کنند. این سرفرازی را از کسانی که به سرزمین مردگان رهسپار شدهمن آنها را باز نمی

ای زئوس، ای   کنند؛ دریغ نکنیم و اخگری برای آرام بخشیدن به روانشان برفروزیم.و دیگر پرتو روز را مشاهده نمی

غری؛ گواه سوگند ما باش. در همان لحظه چوبدستی خود را به سمت آسمان افراشت  ها میشوی هرا که در آسمان

کند که جرأت این را  آور آسمانی، در مقابل هکتور بیان می(. دولون، زادة اومدوس پیام178-177:  1387)هومر،  

د و از دشمن خبر بیاورد؛ ولی ای هکتور باید چوبدستی خود را  ها و لشکرگاه مردم آخایی برودارد که نزد کشتی

برند به من دهی. هکتور  نژاد پله را میی فروزان و تکاورانی که پسر آسمانیبرافرازی و سوگند یاد کنی که گردونه

گیرم که از  غرد؛ گواه میها میکند: من زئوس را که در آسمانگونه سوگند یاد میچوبدست خود را برافراخت و این

ها خواهی بود )همان:  بین مردم تروا هیچ کسی جز تو این تکاوران را با خود نبرد و تو خداوندگار و صاحب سرفراز آن

231 .) 
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چوبدستی آخیلوس نیز به نوع خود منحصر به فرد است؛ این چوبدستی مقدس بوده است و بر آن قسم یاد      

کند و  آگاممنون به چوبدستی که در دست دارد؛ سوگند بزرگ یاد می  هایسریکنند. آخیلوس در مقابل خیرهمی

ای که چوب آن از درختی که در کوهستان از آن بریده شده؛ جداست و با آهن،  کند: چوبدستیگونه وصف میاین

شاخ و برگ و پوستش تراشیده شده است و هرگز نخواهد رویید و گل نخواهد داد و اکنون در دست داوران مردم  

رسد که  خورد که روز فرا میدارند. آخیلوس سوگند میورزند و به نام زئوس آن را پاس میآخایی است که داد می

توانی در  هایت دیگر نمیمردم آخایی در دل بر آخیلوس افسوس و دریغ خواهند داشت و از آن لحظه با تمام ناکامی

های زرین بر آن فرو رفته بود  نش چوبدستی خود را که میخهیچ کاری به آنان سودی برسانی. او بعد از اتمام سخنا

(. سوگند یاد کردن به چوبدستی مخصوص قاضیان بوده است. هفائیستوس بر 45به زمین انداخت و نشست )همان:  

دهد که پادشاه آن چوبدست خود را در  سازد؛ سرزمینی را نمایش میروی قسمتی از سپری که برای آخیلوس می

 (. 407شته است )همان:  دست نگاه دا

 . از لوازم مردمان عادی و جنگاوران 3-1-8

های ملی ایران از جمله در جهانگیرنامه از نوعی چوبدستی به عنوان سلاح جنگی سخن به میان آمده  در حماسه

 است:

 کهار کـهانی درآمد به جنـگ               یکی چوبدسـتی گرفته بچنـگ

 به مسـمار پرچین شـده پیکرش          ستـونی بآهن گرفتـه سـرش     

 (253: 1380)مادح،                                                        

 کند:پهلوان سقلابی، کهار، در نبرد با گیو از این سلاح استفاده می

 ز کینـه برآورد آن چـوبدست             کـه تا بر تـن گیو آرد شـکسـت

 ( 254)همان:                                                           
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 برد:در موردی دیگر در این کتاب، غواص دیو، تیر کشتی را به عنوان چوبدستی نبرد به کار می

 گشت پست . . . یکی تیـر کشتی گرفته به دسـت             کـه از ضـرب آن کـوه می

 که آن چـوب بر فرق رستـم زنـد             تـهمـتـن بنـگـذاشــت کـو دم زنــد                      

 یکی پشـت تیغش بـزد بر درخت             که از ضـرب آن چـوب شد لخت لخت                       

 ر ره بـدو تـنـگ بـسـتچو بشکست آن دیو را چوبدسـت             تـهمـتـن سـ                    

 ( 27)همان:                                                             

هایی  اید از یک نوع چوبدستی ویژة میدان کارزار نام برده است: »مردان آونتینوس به ژوپینویرژیل نیز در انه    

در مواقعی نیز    (.245:  1390ر زیناوندند« )ویرژیل،  سشکار، بلند و آهنینهایی جانکه در دست دارند و به چوبدست

(. زنان  375شود )همان:  چوبدستی شبانی شخصی به نام اورنیتوس شکارگر، به عنوان جنگ ابزار نبرد استفاده می

دار سخت شده در آتش برای  هایی از چوب سخت بلوط و تیرهای چنگک در مرگ کامیل به جای آهن با چوبدست

 (.382شتابند )همان: ها و راندن دشمن میپاسداری از بارو

 گيری نتيجه 

در متون حماسی ملی و  جهان نقطة اشتراک و افتراق متعددی دارد؛ در متون    ای عصا و کارکرد آنابزار اسطوره

اید و امثال اینها، عصا یا چوبدستی شاهی بیش از دیگر ابزارهای شاهی  حماسی جهان، همچون ایلیاد، ادیسه، انه

اید با عنوان »چوگان شاهی« یاد شده است. این چوبدستی جزو لوازم خدایان  ز اهمیت است و از این ابزار در انهحای

های خدایان دارای قدرت  دادند. عصا و چوبدستیو شاهان بوده است که اعمال خارق عادت و جادویی با آن انجام می

ین میان عصای پادشاهان نیز نماد فرمانروایی و قدرت  شود. در او نیروی جادویی است و سبب استحاله و مسخ می

های جهان، در متون زرتشتی همچون  سو با حماسهرسد؛ چنانکه همها میاست و به صورت موروثی از خدایان به آن

ه  وندیدا نیز شواهدی دارد. علاوه بر عصای شهریاری از لوازم پهلوانان، قاضیان، کاهنان، پیشگویان و در مواقعی هم ب
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بنیادین و   نیز کارکرد  بار و سوگند  ابزار در مراسم  این  عنوان سلاح و عصای شبانان مطرح شده است. همچنین 

 ای دارد.  اسطوره
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 منابع 

مرکز   مجلة مطالعات ایراني (. »ارتباط اسطوره و حماسه برپایة شاهنامه و منابع ایرانی«،  1385آیدنلو، سجاد )

 . 31-1، صص 10، شماره 5های ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال تحقیقات فرهنگ و زبان

 مرضا طباطبایی مجد، چاپ دوم، تبریز: زریاب. ، تصحیح غلاالصفاةصفو.  (1376، درویش توکلی بن اسمعیل )بزّازابن

 ، به اهتمام حبیب یغمایی، چاپ دوم، تهران: طهوری.نامهگرشاسب(. 1354اسدی، ابونصر علی بن احمد )

 چاپ دوم، تهران: فکر روز.  جستاری چند در فرهنگ ایران، (. 1374بهار، مهرداد )

 تهران: آگاه.، ویراستاری کتایون مزداپور، چاپ نهم، پژوهشي در اساطير ایران(. 1391بهار، مهرداد )

  هنر و مردم،داده است(،  (. بررسی یکی از نقوش تخت جمشید )داریوش شاه چگونه بار می1346بهنام، عیسی )

 . 19-16، صص64، شماره 6دوره 

فصلنامة ادبيات عرفاني و (. »بررسی جایگاه و نقش عصا در اساطیر و ادیان«،  1397حیدری، علی و همکاران )

 .  186-155، صص 53شماره ،  14، سال شناختي اسطوره

)خالقی جلال  کهنگل  (.  1388مطلق،  علی    رنجهای  کوشش  به  فردوسی(،  شاهنامه  دربارة  مقالات  )برگزیدة 

 دهباشی، چاپ اول، تهران: نشر ثالث. 

پور، چاپ اول، تهران:  ، ترجمة ابوالقاسم اسماعیلالنهرینبهشت و دوزخ در اساطير بين(. 1373ساندرز، ن.ک )

 فکرروز. 

 ، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.ادیان و مکتبهای فلسفي هند(. 1389شایگان، داریوش )

. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. چاپ دوم. تهران:  3و2. ج  فرهنگ نمادها(.  1382شوالیه، ژان؛ گربران آلن )

 جیحون.
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 امیرکبیر.، تهران: سرایي در ایرانحماسه(. 1333الله )صفا، ذبیح

 ، تحقیق سیداحمد حسینی، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 4، جالبحرینمجمع(.  1367طریحی، فخرالدین )

های بزرگ (. »بررسی تطبیقی کارکردهای پیشگویی در حماسه1394دار )محمد پشتغلامپور دهکی، سکینه و علی
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The mythical function of the staff in national and world epics 
 

Ramin Moharrami1 Soraya Karimi2 

 

Abstract 

Epic texts are the literary record of nations and the mythical thought of people of different 

lands, which is called the "collective unconscious conscience" of the nation in Jung's 

interpretation. In addition to their main function, some mythological tools in epic texts have 

features beyond their natural nature. In this research, the mythical function of the scepter in 

the epic texts of Iran and the world is investigated and analyzed by descriptive-analytical 

method. The results of this research show that the scepter does not play a role in the national 

epic texts as one of the necessary accessories of the kingdom, while in the paintings of the 

ancient kings of Iran; it is considered a symbol of their power and legitimacy. Unlike the 

national epics in the epic texts of the nations of the world, the royal scepter is one of the 

symbolic tools of gods and goddesses, kings, warriors, judges, and priests, and it has a 

fundamental and mythological function in the ceremony of oaths and oaths. In the epics, the 

wand has magical properties and the goddesses used the wand to transform their faces and 

bodies. The property of invigorating, preventing battle, helping to win the battle, showing 

strength and maturity are other cases of the use of canes in the national epics of Iran and the 

world. 
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